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 بسم الله الرحمن الرحیم

الوجود حیث کانت عین حیثیةّ ترتّب الآثار، کانت عین الخارجیّة، فیمتنع أن تحلّ وعاشراً: أن حقیقة 

الذهن، فتتبدلّ ذهنیةّ لاتترتّب علیها الآثار، لاستلزامه الانقلاب المحال. وأما الوجود الذهنیّ، الذی سیأتی 

یه الآثار؛ وإنّما یُعدّ إثباته إن شاء الله، فهو من حیث کونه یطرد عن نفسه العدم وجود خارجیّ مترتّب عل

  1.ذهنیّاً لاتترتّب علیه الآثار بقیاسه إلی المصداق الخارجیّ الذی بحذائه

 

 مقدمه:  ❖

 

شد، اکنون به فرع دهم از فروعاتِ اصالت وجود که نه فرع از فروعات اصالت وجود مطرح 

 اخرین فرع می باشد، رسیدیم.

 فرع دهم: حقیقت وجود عین ترتب آثار است و صورت ذهنی ندارد

ای است که منشأ آثار است و بلکه عین ترتب آثار است، چون وجود، حقیقت عینیّه خارجیه

 ته باشد. لذا محال است که حقیقت وجود صورت عقلی و ذهنی داش

از آن جایی که صُورَِ ذهنی آثار وجود خارجی را ندارند و حیثیت ذهنیت، حیثیت عدم ترتب 

آثار است، اگر بخواهد حقیقت وجود که حیثیت ترتب آثار است و بلکه عین ترتب آثار است، 

بدیل شود، زیرا این به معنای تصورت ذهنی داشته باشد و به ذهن بیاید، مستلزم انقلاب محال می

 حیثیت خارجیت به حیثیت ذهنیت است که محال است. 
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پس چون اصالت با وجود است و این به آن معنی است که وجود منشأ آثار است، بلکه عین 

تواند صورت ذهنی داشته باشد. زیرا یعنی آنچه که آثار بر او مترتب ترتب آثار است، پس نمی

 لاب و محال است.شود و این انقشود، آثار بر او مترتب نمیمی

کند و مثلا حقیقتِ وجودِ آتشِ خارجی، صورت ذهنی ندارد. چون آتش در خارج روشن می

سوزاند، و اگر خود حقیقت وجود به ذهن بیاید، باید صورت ذهنی آن، بسوزاند و روشن کند، می

 کند. سوزاند و نه روشن میدرحالی که صورت ذهنی آتش نه می

کنیم؟ از طرفی که پس چطور وجود را به ذهنی و خارجی تقسیم می اگر این سؤال مطرح بشود

آید و از طرفی وجود را به وجود ذهنی گویید که حقیقت وجود، خارجیّت دارد و به ذهن نمیمی

 کنید؟! و وجود خارجی تقسیم می

جواب این است که این تقسیم به این لحاظ است که خود وجود منِ حیث هو هو، در ذهن نیز 

شود و به او اری دارد و به اعتبار اینکه در ذهن اثر دارد، به وجود ذهنی و خارجی تقسیم میآث

 شود.وجود ذهنی اطلاق می

کند و طارد عدم است و ثانیاً آثار ای را برای ما روشن میهر مفهومی در ذهن اولاً نکته

د، حتی گاهی شومخصوص به خودش را دارد، گاهی یک تصور ذهنی موجب حزن و اندوه می

کنیم با این که الآن خارجیّت ندارد و زمان شود، مثلاً وقتی مصیبتی را تصور میموجب بکاء می

شود، لذا به اعتبار این گونه آثار، آن گذشته است، ولی موجب غم و اندوه و حتی بکاء ما می

و هنگامی  شود، اما به لحاظ خارجوجود اطلاق می شود و به وجود ذهنی و خارجی تقسیم می

سنجیم، آن آثار خارجی را ندارد، و ذهنی که آن را با مصداق خارجی که در ازایش قرار دارد می

کند و مفهومی را رود. مثلاً صورت ذهنی آتش از جهتی که طرد عدم میو فاقد اثر به شمار می

تش خارجی کنیم و از جهت مقایسه آن با آکند و آثاری دارد، به آن وجود اطلاق میروشن می

 کنیم.کند، به آن ذهنی اطلاق میسوزاند و روشن نمیکه آثار آن را ندارد و نمی

شود، یعنی صرف بعضی اینگونه تعبیر کرده اند که: گاهی وجود منِ حیث هو وجود، لحاظ می

ای از وجودات مختلفة الوجود لحاظ می شود که با این لحاظ صورت عقلی ندارد. اما گاهی مرتبه

ای را به وجود ی دیگری لحاظ می شود، در این قیاس، مرتبهیقتشان واحد است، با مرتبهکه حق

خارجی، و مرتبه ای را به وجود ذهنی اطلاق می کنیم والا وجود منِ حیث هو وجود و صرف 

 الوجود، حقیقتی است خارجی که به ذهن نمی آید. 



شود، اما همین وجود د اطلاق میپس به وجود ذهنی از آن جهت که در ذهن آثاری دارد، وجو

ذهنی با قیاس به وجود خارجی اثر ندارد؛ یعنی آثاری که در خارج هست در ذهن نیست، مثلا 

آثاری که برای حقیقت آتش در خارج است مثل سوزاندن و روشنایی، برای صورت ذهنی آتش 

 نیست، فقط این مفهوم و صورت ذهنی از آن وجود خارجی حکایت می کند. 

ای که باید مجدد تذکر بدهیم این است که ما هم از نظر مبنا و هم از نظر بنا به این مطالب تهنک

توانید به شروح و مناقشه داریم. حتی مشاهیر این فن نیز به این مطالب مناقشاتی دارند که می

اریم تا برسیم تعلیقات مختلف رجوع کنید و نگاه کنید اما فعلاً ما بنا بر ورود به این مناقشات را ند

ی وحیانی ندارد و مطالبی را به مطالبی که اهمیت فراوانی دارد و هرگز سازگاری با مطالب قطعیهّ

 بیان کنیم، فعلاً عبارت را تبیین می کنیم. 

 

 ماهیت بر خلاف وجود، صورت ذهنی دارد ❖

 

  .2رج التی لها صورة عقلیةّفقد بان: أنّ حیقیقة الوجود لا صورة عقلیةّ لها، کالماهیّات الموجودة فی الخا

اما ماهیت صورت ذهنی دارد، چون ماهیت منِ حیث هی  3حقیقت وجود صورت ذهنی ندارد.

لیست إلاّ هی، لا موجودة ولا معدومة؛ یعنی در صرف ماهیت، ترتب آثار و عدم ترتب آثار شرط 

م در ذهن که آثار خارجی در نیست، لذا هم در خارج که آثار در آن مترتب است وجود دارد و ه

آن مترتب نیست وجود دارد.  مثلاً ماهیت انسان منِ حیث هو هو، نه موجود است و نه معدوم، لذا 

هم در ظرف ذهن تحقق دارد و هم در ظرف خارج تحقق دارد و گفته می شود که وجود و ماهیت 

 در خارج یکی هستند.

س هم در خارج است و هم در ذهن است ماهیت حیثیت ذاتش، حیثیت وجود و عدم نیست، پ 

 و صورت ذهنی دارد. 
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 با افرادش اتحاد دارد بر خلاف مفهوم وجود ماهیت ❖

 

          بان أیضاً: أنّ نسبة مفهوم الوجود إلی الوجودات الخارجیةّ لیست نسبة الماهیة الکلّیةّ إلی أفرادها  و

 . 4الخارجیّة

کنند این است که ماهیت هم با افرادش اتحاد دارد و دهم بیان می مطلب دیگری که ذیل فرع

هم افرادش مصداق ماهیت هستند، اما در مفهوم وجود، افراد وجود مصداق وجود هستند اما با 

 افرادش اتحاد و عینیت ندارد. 

ش آید با تک تک افرادش اتحاد دارد و به علاوه تمام افرادمثلاً ماهیت انسان که در ذهن می

اما مفهوم وجود نسبت به افرادِ وجود، عینیت و وحدت ندارد و فقط مصداق آن ماهیت هستند. 

 افراد وجود، مصداق وجود هستند.

در نتیجه نسبت ماهیت کلیه با افرادش با نسبت مفهوم وجود با افرادش یکی نیست. در ماهیتِ 

م با او اتحاد دارند اما افرادِ کلیه مثل ماهیت انسان، هم افرادش مصداق آن ماهیت هستند و ه

 وجود مصداق مفهوم وجود هستند اما با آن اتحاد ندارند. 

 

 مفهومی ماهیت است که دارای فرد خارجی باشد ❖

 

 . 5و تبیّن بما تقدّم أیضاً: أنّ المفهوم إنمّا تکون ماهیةّ إذا کان له فرد خارجیّ یقوّمه و تترتّب علیه آثاره

شود که حتما مصداق خارجی داشته و مطلب دیگر اینکه وقتی به مفهوم، ماهیت اطلاق می

باشد. و این ماهیت مقوّم آن باشد. مثل انسان و افرادی که دارد، این انسان مقوّم افرادش است و 

آثاری دارد، اما اگر مفهومی فرد خارجی نداشت که بخواهد مقوّم آن فرد خارجی باشد، دیگر به 

گوییم. مثل مفهوم عدم که یک مفهومی است که فرد خارجی ندارد و از او مفهوم ماهیت نمی آن

 تعبیر به ماهیت عدم نمی کنیم. 
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 خلاصه : ❖

فرع دهم از فروعات اصالت وجود این است که حقیقت وجود عین ترتب آثار است و صورت 

 ذهنی ندارد. 

آثار است و بلکه عین ترتب آثار است،  ای است که منشأی خارجیهچون وجود، حقیقت عینیّه

 لذا محال است که حقیقت وجود صورت عقلی و ذهنی داشته باشد.

از آنجایی که حیثیت صُورَِ ذهنی، حیثیت عدم ترتب آثار است، اگر بخواهد حقیقت وجود که 

نچه شود، زیرا یعنی آحیثیت ترتب آثار است، صورت ذهنی داشته باشد ، مستلزم انقلاب محال می

 شود و این انقلاب و محال است. نمیشود، آثار بر او مترتب که آثار بر او مترتب می

کند و مثلا حقیقتِ وجودِ آتشِ خارجی، صورت ذهنی ندارد. چون آتش، در خارج روشن می

سوزاند، و اگر خود حقیقت وجود به ذهن بیاید، باید صورت ذهنی آن، نیز بسوزاند و روشن می

 کند. سوزاند و نه روشن میی که صورت ذهنی آتش نه میکند، درحال

به این اعتبار که هر مفهومی در ذهن اولاً طارد عدم است و ثانیاً آثار مخصوص به خودش را 

شود و وجود به وجود ذهنی و خارجی تقسیم دارد، به مفاهیم ذهنی، وجود ذهنی اطلاق می

 شود. می

ماهیت مِن حیث هی لیست إلاّ هی، صورت ذهنی دارد، چون نتیجتاً اولاً ماهیت برخلاف وجود، 

؛ یعنی در صرف ماهیت، ترتب آثار و عدم ترتب آثار شرط نیست، لذا هم لا موجودة ولا معدومة

در خارج که آثار در آن مترتب است وجود دارد و هم در ذهن که آثار خارجی در آن مترتب 

 نیست وجود دارد. 

ش اتحاد دارد و هم افرادش مصداق ماهیت هستند، اما در مفهوم وجود، ثانیاً ماهیت هم با افراد

 افراد وجود مصداق وجود هستند اما با افرادش اتحاد و عینیت ندارد. 

شود که حتما مصداق خارجی داشته باشد. و این ماهیت و ثالثاً وقتی به مفهوم، ماهیت اطلاق می

هومی است که فرد خارجی ندارد دیگر از او تعبیر مقوّم آن باشد و اما مثل مفهوم عدم که یک مف

 به ماهیت عدم نمی کنیم. 

 کارگروه تهیه و تدوین مدرسه علوم دینی  
 حضرت ولیّ عصر)عج(

 


